
هرکول پوآرو1 در اتاق محل کارش مشغول مطالعة صفحة حوادث روزنامة صبح سه شنبه است 
که خبر قتل باستان شناس مشهور انگلیسی، ادِوارد پارکِر2، را در شهر مِریدا3 واقع در ایالت 
یوکاتان4 مکزیک می خواند. در گزارشی که دربارۀ قتل آقای پارکِر نوشته شده، آمده است که 
این باستان شناس دانشمند و فرزانه توسط دسته ای از تبهکاران که در حوزۀ قاچاق آثار باستانی 
فعالیت می کنند، به قتل رسیده است. دولت انگلیس فقدان این کاوش گر عرصة فرهنگ و تمدن 
را تسلیت گفته و امیدوار است که عامل یا عاملان این جنایت هولناک را دستگیر و به سزای 
اعمال پلیدشان برساند. پوآرو با خواندن این خبر مطمئن می شود که به زودی زود، سر وکلة 
سربازرس جَپ5 به منظور یاری گرفتن از او برای حل معمای قتل این باستان شناس پیدا خواهد 
شد. اما از آ ن جا که پوآرو خاطرۀ ناخوشایندی از مسافرت های طولانی با کشتی را در گذشته دارد 
و در سفرهای قبل دچار سرماخوردگی های شدید و تب و لرز فراوان شده، مایل نیست تا دوباره 
در یک سفر طولانی و از راه دریا به مکزیک سفر کند و وقایع تلخ قبل را دوباره برای خود رقم 
بزند. به همین دلیل به منشی خود، خانم لمِون6 می سپارد که در صورت تماس تلفنی یا مراجعة 
سربازرس جَپ به وی اطلاع دهد که؛کارآگاه پوآرو مایل به شرکت در حل پروندۀ قتل آقای پارکِر 
نیست. اما سربازرس جَپ که از اتفاقات تلخ رخ داده برای پوآرو در گذشته مطلع است به منظور 
متقاعد کردن پوآرو با سروان هِستینگز7 تماس می گیرد و ماجرای قتل آقای پارکِر و اهمیت 
دستگیری قاتل یا قاتلان وی را برای او شرح می دهد و از او می خواهد که با اتخاذ چاره ای، پوآرو 
را راضی به حل این پرونده و سفر به شهر مِریدا کند. سروان هِستینگز با سربازرس جَپ قرار 
ملاقاتی را راس ساعت چهار بعدازظهر در موزۀ بریتانیا8 می گذارد.  جَپ و هِستینگز در ساعت 
مقرر در ورودی موزۀ بریتانیا حاضر و با تهیة بلیت وارد ساختمان موزه می شوند. سروان هِستینگز 

به تمدن مایا9 دارد  به علاقه ای که  با توجه 
به سربازرس جَپ پیشنهاد می کند تا به تالار 
آثار باستانی آمریکای مرکزی بروند تا بتوانند 
در حین تماشای آثار این بخش دربارۀ نحوۀ 
متقاعد ساختن کارآگاه پوآرو برای شرکت در 

این مسافرت به نتیجه ای مطلوب برسند.
در ورودی ایـن بـخـش مجـسمه ای سنـگی 
که در داخل محفظه ای شیشه ای قرار دارد، 
جلوه ای باشکوه به تالار داده است. سربازرس 
جَپ از راهنمای موزه می خـواهد که راجع به 
این مجسمه برای آن ها مطالبی را بیان کند. 
ِـر  راهـنمای موزه با اشـاره به مرگ آقای پارک
می گویـد که این مجسـمه متعـلق به یکی 
از بزرگان تـمدن مایاسـت که در کاوش های 
آن باستان شناس فقید به دست آمده است و 
موزۀ بریتانیا با کسب مجوزهای لازم از دولت 
موزۀ  به  عموم  نمایش  برای  را  آن  مکزیک، 
هِستینگز  سروان  است.  داده  انتقال  بریتانیا 
این مجسمه شده،  به شدت شیفتة  هم که 
از  می گوید:  و  کرده  جَپ  سربازرس  به  رو 
آن جا که مایل هستم، آثار باستانی بیش تری 
مشاهده  مایا  قوم  فرهنگ  و  آداب  دربارۀ  را 
کنم، تمام کوششم را به خرج خواهم داد تا 
پوآرو را راضی به این سفر کنم. بعد از حضور 
یک ساعته در موزه، در راه بازگشت، فکری 
از ذهن سروان هِستینگز عبور می کند و به 
یک  به  پوآرو  که  می گوید  جَپ  سربازرس 
می شود،  بریتانیا  وارد  ایران  از  که  نوقا  نوع 
را  نوقا  آن  اسم  الان  است.  علاقه مند  بسیار 
از  را  آن  اما خاطرم هست که  ندارم،  یاد  به 
مغازۀ شیرینی و شکلات فروشی آقای آدامز 
تهیه می کرد. بعد از شنیدن این صحبت از 
زبان هِستینگز، سربازرس جَپ که سر از پا 
است  خوبی  فرصت  می گوید  نمی شناسد، 
تا دل پوآرو را برای همراهی مان در سفر به 
مکزیک نرم کنیم. سپس هر دو به مغازۀ آقای 
آدامز می روند. سروان هِستینگز به آقای آدامز 
می گوید که لطفاً یک بسته از همان نوقای 
ایرانی همیشگی و گران قیمت آقای پوآرو که 
سفید رنگ و مملو از مغز بادام و پسته است 
نگهداری  سفید  آرد  بسته های  داخل  در  و 
در  آدامز  آقای  بیاورید.  برای مان  را  می شود 
اصفهان  گز  شما  منظور  می گوید  جواب 
است؟ هستینگز در جواب پاسخ می دهد: بله، 
دقیقاً. در این لحظه سربازرس جَپ به سروان 
را  پوآرو  دل  می خواهم  می گوید:  هِستینگز 
حسابی به دست آورم. سپس به آقای آدامز 

هرکول پوآرو و معماهایی با ماهیت ریاضی
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می گوید: لطفاً پنج بسته گز اصفهان برای مان بیاورید! من آن ها را حساب می کنم. بعد از خرید، 
هر دو به سوی دفتر کار پوآرو رهسپار می شوند. با دیدن بسته های گز اصفهان، خنده بر لبان 
هرکول پوآرو نقش بسته و به خانم لمِون می گوید تا برای صرف عصرانه، به جای استفاده از 
شیرینی انگلیسی تارت بیِکْوِل10، گز ایرانی را در کنار چای آماده کند. ضمن صرف عصرانه 
سربازرس جَپ موضوع سفر به مکزیک را با پوآرو در میان می گذارد. پوآرو که منتظر شنیدن 
این حرف از زبان اوست، در جواب می گوید که سفر به مِریدا را قبول می کند. چون نخست 
وزیر انگلیس هم با ارسال یک نامة رسمی از وی تقاضا کرده که این پرونده را بپذیرد و ماجرای 
قتل آقای پارکِر را برای رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کند. در ضمن پوآرو به سربازرس جَپ، 
خاطرنشان می کند، در نامة مزبور اشاره شده که شما هم باید به عنوان مامور اسکاتلند یارد11 ما 

را در این سفر همراهی کنید.
ده روز بعد، هر سه از بندر لیورپول12 سوار بر کشتی، عازم 
مکزیک می شوند و بعد از سفری ده روزه به مکزیک می رسند. 
در بدو ورودشان با استقبال آقای اسِمیت13 که سفیر انگلیس 
در مکزیکوسیتی است، و پلیس مکزیک مواجه، و به هتلی نه 

چندان مطلوب از نظر پوآرو انتقال پیدا می کنند. 
شرایط نامناسب هتل باعث شده که خستگی سفر دریایی  
با شرایط  او  ناسازگار  و طبع  نشود  تن وی خارج  از  پوآرو 
آب و هوایی مِریدا باعث شده تا به آقای اسِمیت بگوید که 
هر چه سریع تر آن ها را به محل زندگی آقای پارکِر مرحوم 
در محوطة باستانی چیچِن ایتزا ببرد تا وی بتواند با بررسی 
سریع تر شواهد به نتیجة مطلوب رسیده و بازگشتی سریع را 
به لندن جهت استراحت داشته باشد. در اقامت گاه آقای پارکر 
سنگ حکاکی شدۀ بزرگی که صورتک هایی به صورت نیم رخ 
در آن وجود دارد، چشم پوآرو را معطوف به خود می کند. 
در این حین سربازرس جَپ که به یاد مجسمة موزۀ بریتانیا 
افتاده، می گوید گویا بومیان این منطقه علاقة زیادی برای به 
تصویرکشیدن پادشاهان و بزرگان خود داشته اند. اما سروان 
هِستینگز که متوجة قطعه سنگ بزرگ دیگری مزین به تصویر چهار مرد، در آن سوی اتاق کار 
آقای پارکِر متوفی شده، به سربازرس جَپ می گوید: این قطعه سنگ بزرگ گوشة اتاق می تواند 
متعلق به شاهان، فرماندهان یا جنگجویان برجستة مایاها باشد. اما چه لزومی دارد، وقتی مایاها 
توانایی تراشیدن قطعه سنگ هایی به این بزرگی را داشته و مجسمه هایی به این عظمت را به 
منظور حفظ خاطرۀ بزرگان شان ساخته اند، به ارائة این گونة ساده از صورتک ها دست بزنند.      

در این لحظه هرکول پوآرو خطاب به آنان می گوید: انتظار دیدن چنین صورتک ها و تندیس  هایی 
را داشتم. بعد از این که نامة ارسالی از دفتر نخست وزیری را خواندم به این نتیجه رسیدم که 
پیگیری این موضوع برای دولت انگلیس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین دلیل 
نزد پروفسور والاس، عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه آکسفورد رفتم تا دربارۀ 
پیشینة تحقیقاتی آقای پارکِر متوفی اطلاعاتی کسب کنم. در آن ملاقات، پروفسور والاس اذعان 
کرد که سالیان سال بود که مرحوم  پارکِر دربارۀ فرهنگ و تمدن مایا پژوهش می کرد و به عنوان 
یکی از برجسته ترین کاوش گران این حوزه در سراسر جهان شناخته می شد و مقالات متعددی 
از پروفسور  با این صحبت ها،  دربارۀ آداب و سنن مردمان مایا به رشتة تحریر درآورده بود. 
با کتابخانة دانشـگاه آکسـفورد15  والاس14 خواهش کردم که هماهنگی های لازم و کافی را 
انـجام دهد تا بتـوانم به مقالات نگاشـته شده توسط آقای پارکر و بقیه  منابع موجود دربارۀ 
مایاها دسترسی پیدا کرده و اجازۀ گرفتن عکس و رونویسی از آن ها را داشته باشم. با مطالعة 
منابع مزبور متوجه این موضوع شدم که مایاها یک روش عددنویسی مبتنی بر نقاشی را ابداع 
کرده بودند. آن ها برای هر عدد یک نقـاشی را در قالب صـورتک انسان در نظر می گرفتند و در 
محاسبات روزمرۀ خود به کار می بردند. با بررسی های بیش تر در آثار آقای پارکِر متوجه شدم که 

صورتک های شکل 2، معادل عددی مطابق شکل 3 دارد. 

در ضمن مایاها بعد از مدتی، متوجه شدند که 
با رویکرد  از این سامانة عددنویسی  استفاده 
تصویرگری، هر چند از نظر جلوه های هنری 
تحسین برانگیز است. اما از نظر خوانش و درک 
روابط برای محاسبات سخت و دشوار است. به 
همین دلیل از نخبگان خود خواستند تا یک 
سامانة عددنویسی جدید با رویکردی ساده تر 
و آسان تر نسبت به سامانة عددنویسی مزبور 
ابداع کنند. ریاضیدانان تمدن مایا جلساتی را 
برای تدوین این سامانة عددنویسی نو تشکیل 
دادند و در نهایت به اجماع رسیدند که سامانة 
عددنویسی بیست گانی16 را جایگزین سامانة 
برای  آن ها  کنند.  خود  تصویری  عددنویسی 
نگارۀ  از  سامانه  این  در  صفر  عدد  نمایش 
برای  و  می کردند  استفاده  گوش ماهی17 
نمایش بقیه اعداد از ترکیب نقطه و خط بهره 
می بردند. مایاها برای نمایش عدد 1 از یک 
نقطه، برای نمایش عدد 2 از دو نقطه افقی، 
برای نمایش عدد 3 از سه نقطة افقی و برای 
استفاده  افقی  نقطة  از چهار  نمایش عدد 4 
می کردند. آن ها برای نمایش عدد 5 از پنج 
نقطة افقی استفاده نمی کردند و برای نمایش 
مایاها، یک  توسط  استفاده شده  راهکار  آن، 
خط افقی بود. مایاها برای نمایش عدد 6 از 
برای  آن،  بالای  نقطه  یک  و  افقی  یک خط 
نمایش عدد 7 از یک خط افقی و دو نقطه 
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بالای آن، برای نمایش عدد 8 از یک خط افقی و سه نقطه بالای آن، برای نمایش عدد 9 از یک 
خط افقی و چهار نقطه بالای آن و برای نمایش عدد 10 از دو خط افقی بهره می بردند. هرکول 
پوآرو در ادامه برای درک بهتر همراهانش از اعداد مایا، از داخل پوشة همراه خود تصویری 
)شکل 4( را که از بررسی های خود بر روی مقالات آقای پارکِر به دست آورده، به آن ها نشان 

می دهد. 
کارآگاه پـوآرو در ادامـه می گوید: هـمان گونه 
که اشاره کردم، سامانة عددنویسی مایاها یک 
سامانة عددنویسی بیست گانی است و با سامانة 
عددنـویسی ده گـانی امـروزی دارای تـفاوت 
ساخـتاری می باشـد. می دانـیم که در سـامانة 
عددنویـسی ده گانی، اعـداد بر حـسب تـعداد 
ارقـام شان می توانـند در دسـته های یـک تایی، 
ده تـایی، صـدتایـی، هـزارتایـی، ده هـزارتایـی، 
قرار   ... و  میلیون تایی  یک  صدهزارتایـی، 
گیرند. اما در سامانة عددنویسی بیست گانی 
در  ارقام شان  تعداد  حسب  بر  اعداد  مایاها، 
دسته های یک تایی، بیست تایی، چهارصدتایی، 
هشت هزارتایی، صد و شصت هزارتایی، سه 
میلیون و دویست هزارتایی، شصت و چهار میلیون تایی و ... گروه  بندی می شوند. بنابراین آگاهی 
از الگوی شکل 5، کمک های شایسته ای به درک سامانة عددنویسی بیست گانی مایاها می کند. 
برای  پوآرو می خواهد  از  این لحظه است که سربازرس جَپ  در 
درک بهتر او و بقیه، مثال هایی دربارۀ عددنویسی به سبک مایاها 
همراه با توضیح توسط کارآگاه پوآرو مطرح کند. هرکول پوآرو در 
ادامه می گوید: همگی می دانیم که در سامانة عددنویسی ده گانی 
اعداد با هر تعداد رقم از چپ به راست نوشته می شوند و ارقام با 
جایگاه یکان، ده گان، صدگان، هزارگان، صدهزارگان، میلیون گان و 
... به ترتیب از راست به چپ ارزش گذاری می شوند. اما در سامانة 
عددنویسی بیست گانة مایاها، اعداد با هر تعداد رقم از بالا به پایین 
نگاشته می شده اند و ارقام با جایگاه 200، 201 ، 202 ، 203 ، 204 ،  
205، 206 و ... از پایین به بالا ارزش گذاری می شدند. من در لندن، 

به هنگام بررسی پروندۀ آقای پارکِر، با سامانة عددنویسی مایاها 
آشنایی لازم و کافی را پیدا کردم و برای درک بهتر این سامانة 
عددنویسی، مثـال هایـی )جـدول 1( را به عـنوان تمریـن برای خود طراحـی و انـجام داده ام 
که آن ها به همراه خود از لندن آورده   و شما هم می توانید با الگو قرار دادن آن ها به تمرین به 

منظور فراگیری سامانة عددنویسی در تمدن مایا بپردازید.  
در این لحظه سروان هِستینگز از کارآگاه پوآرو می پرسد که آیا بین قتل آقای پارکِر و اعداد مایا 
ارتباطی وجود دارد؟ پوآرو 
در جواب او می گوید: پاسخ 
به این سوال نیاز به مقداری 
زمان برای بررسی شواهد و 
مستنداتِ این پرونده دارد. 
همراهانش  و  پوآرو  سپس 
چیچِن  باستانی  محوطة 
جهت  به  و  ترک  را  ایتزا 
هتل  رهسپار  استراحت 
می شوند.  اقامت شان  محل 
بررسی  برای  پوآرو  هرکول 

بومیان،  با  گفت و گو  و  موجود  جوانب  تمام 
رفت و آمدهایی را به محوطة باستانی چیچِن 
ایتزا سرلوحة کار خود قرار می دهد. در نهایت 
انگلیس،  سفیر  به  پوآرو  هفته،  یک  از  بعد 
روز  برای  که  می دهد  اطلاع  اسِمیت،  آقای 
پلیس  و  قضایی  ضابطان  با  آتی  چهارشنبه 
مکزیک هماهنگ کند تا به همراه سربازرس 
جَپ، سروان هِستینگز، هورادو18 راه بلدِ بومی 
و  پلیس  نیروهای  از  تعدادی  و  ایتزا  چیچِن 
محوطة  وارد  مِریدا  شهر  قضایی  ضابطان 

باستانی چیچِن ایتزا شوند.
 روز موعـود فرا می رسـد. همگی منتـظر آن 
هسـتند تا ببینند که کارآگاه هـمیشه پـیروز، 
دارد.  آن هـا  برای  جوابی  چه  پوآرو،  هرکول 
پوآرو تعدادی برگ کاغذ را که شامل مقداری 
از کیـف  است،  ریاضی  و محاسـبات  نوشته 
وارد صحبت  هورادو  با  و  چرمی خود خارج 
می شود. سپس خطاب به حاضرین می گوید: 
کاوش هـای  حـین  مرحوم،  پارکِر  آقای 
خود در مـحوطـة باسـتانی چیچِن ایـتزا با 
تـعدادی لوح سنگی برخـورد کرده که بعد از 
برگردان آن ها از زبان مایایی و رمزگشایی از 
محتوای آن ها به نقشة گنج نادری دست یافته 
است. پـوآرو در ادامـه به سـروان هِستینگز 
بنابر  پارکِر  آقای  و سربازرس جَپ می گوید: 
تسلطی که به زبان و خط مایاها داشته، موفق 
از  اما  است.  بوده  شده  بزرگ  کشف  این  به 
از این گنج  ترس اطلاع سارقان و تبهکاران 
بی بدیل، موضوع پی بردنش به این گنجینة 
پر ارزش را مخفی نگاه داشته است. از سویی 
حس کنجکاوی وی باعث شده که خودش به 
یادگار جاویدان  این  به دنبال کشف  تنهایی 
بزند.  رقم  برای خود  را  مرگ  و  باشد  مایاها 
ناگهان سربازرس جَپ می گوید: پوآرو، لطفا 
افتاده است  اتـفاقی  بگو که چه  ما  با  زودتر 
یا  کسی  چه  مرحوم  پارکـر  آقای  قاتـل  و 
چه کسانی هست؟ پوآرو در جواب می گوید: 
با سامانة عددنویسی  به واسطة آشنایی  من 
مایاها و بهره گیری از هورادو برای ترجمه و 
درک متون موجود در الواح سنگی اتاق کار 
و  پیدا کردم  این مهم دست  به  پارکر  آقای 
با اطمینان کامل به شما می گویم که آقای 
پارکِر در معبد کوکولکان19 با تیری زهرآلود 
از ناحیه گردن مورد اصابت قرار گرفته است. 
از طریق  قانونی که  پزشکی  من در گزارش 
دفتر نخست وزیری دولت در اختیارم قرار داده 
شد، متوجه مرگ آقای پارکِر از طریق زهری 
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کشنده شدم. در آن گزارش آمده بود که بر روی گردن آقای پارکر مرحوم، جای یک سوزن 
بسیار نازک وجود دارد که به احتمال فراوان محل تزریق زهر از جانب قاتل یا قاتلان به وی است. 
اما من نظر دیگری دارم و برای اثبات دیدگاهم لازم است که با استفاده از هورادو که راهنمایی 
کارکشته و زبده است، وارد معبد کوکولکان شویم. اما به شما به شدت هشدار می دهم که هرگز 
از راهنمایی های هورادو اجتناب نکنید، تا به سرنوشت آقای پارکِر دچار نشوید. سربازرس جَپ از 
شدت ترس، با لکنت زبان به پوآرو می گوید که اگر قاتل یا قاتلین در داخل معبد مخفی شده اند، 
ممکن است با کمین زدن ما را در مهلکة مرگ قرار دهند. پس بهتر است که دستگیری آن ها 
را به پلیس مکزیک واگذار کنیم. اما کارآگاه پوآرو به وی و سایرین می گوید که هیچ قاتل یا 
قاتلانی در داخل معبد قرار ندارد. چنانچه به نکاتی که هورادو در حین ورود به داخل معبد و 
حین عبور از راهروهای تو در توی آن به شما می گوید، توجه کنید؛ ایمان داشته باشید که به 
سلامت از معبد خارج خواهید شد. آن ها همراه با مشعل هایی در دست، تحت هدایت هورادو 
و با نقشه خوانی کارآگاه پوآرو وارد معبد کوکولکان می شوند و راهروهای تنگ و تاریک را یکی 
پس از دیگری سپری می کنند. در حین مسیر، هورادو به همگی هشدار می دهد که پاهای شان 
را بر روی سنگ های سفید رنگ کف راهرو قرار ندهند. زیرا به محض فشار بر روی این سنگ ها، 
به صورت خودکار از دیوارهای کناری سوزن های زهرآلودِ مرگ بار به سمت آن  ها پرتاب خواهد 
شد. آن ها با عبور از دالان های باریک، بعد از گذشت نیم ساعت به فضایی باز می رسند. پوآرو 
از همه می خواهد تا مشعل های بیش تری را روشن کنند تا محوطه نور بیش تری به خود گیرد 
تا امکان مشاهدۀ آن چه در پیرامون شان قرار دارد، مهیا شود. در همین هنگام سروان هِستینگز 
فریاد می زد، آن جا در سمت راست مان و حدود هفت متر بالاتر از سطح زمین راهرویی وجود 
دارد. کارآگاه پوآرو در جواب وی می گوید: ورودی این راهرو با همان قطعه سنگ بزرگ که در 
اتاق آقای پارکر قرار داشت پوشیده شده بوده و آقای پارکِر این قطعه سنگ را با کمک کارگران 
بومی منطقه از جای خود خارج کرده و با احتیاط به محل اقامت خود انتقال داده است. اما اصل 
ماجرا از این جا به بعد است. به نظرم آقای پارکر بعد انتقال این قطعه سنگ سهمگین به بیرون 
از معبد و پایان روز کاری، وسوسه شده که به تنهایی وارد این راهرو شود تا نخستین کسی باشد 
که با استفاده از راهنمایی که از ترجمه و رازگشایی نقشة مایاها تهیه کرده، به این گنج دسترسی 
پیدا کند و نام خود را برای همیشه به عنوان کاشف این گنجینة نفیس به یادگار گذارد. بیایید با 
استفاده از این نردبان که توسط آقای پارکِر در این جا قرار گرفته، وارد راهرو شویم تا بقیه ماجرا 
را در طی مسیر برای شما بازگو  کنم. با ورود آن ها به راهروی مزبور، پوآرو ادامه می دهد که آقای 
پارکِر در حین ترجمه و رمزگشایی نقشة اصلی دچار یک اشتباه محاسباتی شده که منجر به 
مرگش گردیده است. او به این موضوع پی برده بوده که مایاها چهار عمل اصلی20 را مطابق آن  
روشی که ما اکنون مورد استفاده قرار می دهیم، انجام می دادند. اما شدت هیجان و علاقة آقای 
پارکر برای دسترسی به این گنج گران مایه باعث شده است تا وی در انجام محاسبات ریاضی 
موجود در نقشة گنج دچار اشتباه شود. این اشتباه باعث شده است که او بعد از طی مسیر راهرو 
و رسیدن به ورودی مخفی گاه گنج، به اشتباه رمز در ورودی را بر روی این پنج مهرۀ سنگی وارد 
کند. اشتباه او منجر شده که به صورت خودکار از دیوار کناری سوزنی زهرآلود به سوی او روانه 
شود. آقای پارکِر بلافاصله سوزن را از گردن خود خارج کرده و سعی می کند، هر چه سریع تر از 
معبد بیرن رفته و خود را به بیمارستان برساند. اما شدت زهر به اندازه ای بوده که او به محض 
ورود به اتاق محل کار خود می میرد. بنابراین هیچ قتلی رخ نداده و آقای پارکِر فدای اشتباه 
محاسباتی خود شده است. آقای پارکِر بعد از محاسبات خود به اعداد مایایی زیر )شکل 7(، به 

عنوان رمز ورود به مخفیگاه گنج دست پیدا کرده بوده است.
این به آن معنی است که او از سمت چپ به راست به ترتیب باید 12، 15، 18، 14 و 19 مرتبه 
هر یک از مهره ها را فشار می داده تا در مخفی گاه 
گنج باز شود. اما همان گونه که اشاره کردم این 
رمز نادرست است که مرگ را برای آقای پارکِر 
به ارمغان آورده است. من بعد از انجام محاسبات 
مکرر توام با دقت و حوصلة بسیار به این نتیجه رسیدم که رمز ورود به این مخفی گاه به صورت 

زیر است )شکل 8(. 

یعنی برای ورود به مخفی گاه باید به ترتیب 
از سمت چپ به راست بر روی مهره ها 18، 
11، 15، 19 و 17 مرتبه آن ها را فشار دهیم 
تا در ورودی باز، و دسترسی به این گنجینة 
گران بها فراهم شود. کارآگاه پوآرو رمز درست 
را وارد می کند و در ورودی باز می شود. حـجم 
گنج چند صد ساله به اندازه ای زیاد است که 
به تعداد زیادی از افراد برای انتـقال آن ها به 
خارج از معبد نیاز مبرم وجود دارد. ضابطان 
مِریدا در ورودی را مهر و موم  قضایی شهر 
می کنند و پلیس، نیروهای حفاظتی خود را 
در داخل و بیرون از معبد به منظور پاسـداری 
از این گنـج بی نظـیر مستقر می کند. فـردای 
آن روز روزنامه های مکزیـکی خبر از کشف 
این گنج بی مانند توسط هرکول پوآرو را نوید 
می دهند. مردم و جامعة مکزیک از شنیدن 
برای رسیدن یک  پوآرو  این خبر و شاهکار 
نـمی شناسـند.  پا  از  سـر  حق شان  به  ملت 
مورد  لندن،  به  ورود  از  بعد  پوآرو  کارآگاه 
استقبال مقامات دولتی قرار می گیرد و بابت 
رازگشایی از معمای آقای پارکِر چِکی به مبلغ 
20000 پوند از دفتر نخست وزیری دریافت 

می کند. 
 

پی نوشت ها
-----------------------
1. Hercule Poirot
2. Edward Parker
3. Merida
4. Yucatan
5. Chief Inspector Japp
6. Miss Lemon
7. Captain Hastings
8. British Museum
9. Maya Civilization
10. Bakewell Tart 
11. Scotland Yard
12.  Port of Liverpool
13. Smith
14. Wallace
15. University of Oxford
16. Vigesimal  Base - 20
17. Scallop
18. Horado
19. Temple of Kukulcan
20. Elementary Arithmetic


